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مارپیــچِ  پله‌هــای  از  داشــتند  دســتیارش  و  ســیتو  کارآگاه 
‌قلعه‌رودخان بالا می‌رفتند، چون کارآگاه فکر می‌کرد بهتر است 
برای هضم غذاهایی که خورده، پیاده‌روی طولانی بکند. بالای 
قلعه، کارآگاه ذره‌بین-تلسکوپش را از کیفش درآورد و همه‌جا 

را نگاه کرد. چین‌می‌ادو گفت: »جنگل خیلی قشنگه!«

کارآگاه ســیتو گفــت: »این‌جا این‌قدر درختــه که جنگل معلوم 
نیست.« بعد به آسمان نگاه کرد. هوا دوباره ابری شده بود. 

همان وقت ذره‌بین-تلفن کارآگاه زنگ خورد. 
فرمانده تروئنِوس پشــت خط بــود. فرمانده به کارآگاه گفت: 

»باید خیلی زود خودتون رو برسونید بیمارستان رشت.« 
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کارآگاه دستی به شکمش کشید و پرسید: »چرا؟ فکر نمی‌کنم 
لازم باشه فرمانده!«

فرمانده با تعجب گفت: »منظورت چیه کارآگاه؟!« 
کارآگاه گفــت: »منظورم اینه که پیاده‌روی کرد‌م، برای همین 

دل‌دردم داره خوب می‌شه.«  
فرمانده نفس عمیقی کشــید و گفت: »اوه! پس تو هم دل‌درد 
داری! باید بری بیمارســتان و تحقیق کنی تا بفهمی چرا یه‌دفعه 
این‌همه آدم دل‌درد گرفته‌ن و کارشون به بیمارستان کشیده.« 
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در بیمارســتان، دکترهــا همین‌کــه فهمیدنــد کارآگاه دل‌درد 
دارد بــدون ســؤال اضافــه او را روی تخــت خواباندند. دکتر 

از کارآگاه پرسید: »به من بگین دقیقاً چه غذایی خوردین.«
کارآگاه گفــت: »ماهــی اوزون‌بــرون، زیتون‌پــرورده، اناربیــج، 

مرغ‌ترش، باقالاقاتوق، میرزاقاسمی و...«
- همه‌ی این‌ها رو خوردین؟ چطور ممکنه؟!

همــان لحظه مریضِ تختِ کناری گفت: »دکتر، این آقای تپل 
مسموم نشده.« 

دکتر گفت: »جدی می‌فرمایین؟ از کجا فهمیدی؟«
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مریض تخت کناری گفت: »من این آقا رو نمی‌شناســم، ولی 
بقیه‌ی مریض‌ها رو می‌شناسم.« 

دکتر خندید و گفت: »چه ربطی داره؟ انگار مسمومیت روی 
مغزتون هم اثر گذاشته.« 

مرد گفت: »نه، نذاشته. همه‌ی مریض‌های این‌جا جنگلبان‌اند، 

ولی این آقا نیست. یکی همه‌ی جنگلبان‌ها رو مسموم کرده.«
دکتر گفت: »واقعا؟ً«  

مرد گفت: »من دیشب توی جنگل بعد از خوردن غذا سرگیجه 
و دل‌درد گرفتــم. وقتی اومــدم این‌جا دیدم بقیه‌‌ی جنگلبان‌ها 
هم مثل من مریض شده‌ن. از این چه نتیجه‌ای می‌گیرین؟«


